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خوابی که تعبیر شد
�

ریحانه عامل نیک| از خواب که بیدار شد، با خودش گفت چه بشارتی از این بهتر که 

آقا و سرور همه شهدای اسلام، امام‌حسین)ع(، به او چنین بشارتی بدهد؛ »یا بُنیَّ اَنْتَ 
مَقْتُولٌ«. از آن روز، روزها، ماه‌ها و سال‌ها گذشت. سیداسدا...، بشارت آقایش در دلش 
که می‌دانست آن  مانده بود و به آن ایمان داشت و از هیچ خطری نمی‌ترسید؛ چرا
که در راه خداوند قدم بردارد، خداوند هم به او لطف می‌کند. آرزوی شهادت همواره 
با او بود. سیداسدا... مدنی با اینکه از سیدابوالقاسم خویی، سیدمحسن حکیم، 
حجت کوه‌کمری و خوانساری اجازه اجتهاد داشت، هنوز هم معتقد بود که همه 
باید از امام‌خمینی تقلید کنند. قبل از پیروزی انقلاب درکنار تدریس، برای دین و 
سرزمینش فعالیت‌های زیادی انجام داد. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب نیز از پای 
ننشست و با تشکیل‌ شدن »مجلس خبرگان قانون اساسی« از طرف‌ مردم‌ همدان‌ 
به‌ نمایندگی‌ در این‌ مجلس‌ انتخاب‌ و به‌ دستور امام‌ با اختیارات‌ کامل‌ به‌ امامت‌ 

جمعه این‌ شهر منصوب شد.
پس‌ از شهادت‌ سیدمحمدعلی قاضی‌طباطبایی، اولین‌ شهید محراب و امام‌جمعه 
و نماینده‌ امام‌ در تبریز، در دهم‌ آبان‌۱۳۵۸شمسی با حکم‌ امام‌ به‌‌عنوان‌ امام‌‌جمعه‌ 
تبریز منصوب‌ شد. امامت‌ جمعه‌ وی‌ با مخالفت‌ اعضای‌ حزب‌ جمهوری‌خواه خلق‌ 

مسلمان‌ روبه‌رو شد و چند مرتبه‌ جایگاه‌ نمازجمعه‌ را به‌ آتش‌ کشیدند.
که اهل تبریز بود و دلاوری این مردم در  پس از آغاز جنگ، او لباس رزم پوشید؛ چرا
تاریخ ذکر شده است. آیت‌ا... سیداسدا... مدنی با شرکت در جبهه‌های نبرد و مجالس 

دعا و نیایش رزمندگان، مشوق آن‌ها بود.
تا اینکه در ۲۰شهریور سال1360 پس از اتمام مراسم نمازجمعه با ترور سازمان 
مجاهدین خلق، به شهادت رسید و در ۲۱شهریور پیکر او در تبریز و قم، تشییع 
ک سپرده شد. امام‌خمینی در پیامی، وی را  و در حرم حضرت معصومه)س( به‌ خا
شخصیتی دانست که عمری را در تهذیب نفس و خدمت به اسلام و تربیت مسلمانان 
و مجاهده در راه حق علیه باطل گذراند و جز درباره خدمت به اسلام و مسلمانان 
نمی‌اندیشید. گفته بودم او سال‌ها پیش از شهادت، خواب دیده بود در عالم رؤیا 
سیدالشهدا)ع( به او فرموده بودند: »یا بُنیَّ اَنْتَ مَقْتُولٌ؛ ای فرزندم! تو کشته می‌شوی«. 
آیت‌ا...مدنی پس از این خواب هم به سیادت و هم به شهادت خودش یقین پیدا 
کرده بود؛ که هر که در راه خدا قدم بردارد مزد آن را هم دریافت می‌کند. »کاین اشارت 

ز جهان گذران، ما را بس!«.

درکنار وارثان زمین
�

مستضعف بالقوه صاحب وراثت عالَم و خلیفه‌ا... در زمین است. این 
کلام راهبردی رهبر فرزانه انقلاب است که به تبیین یک حقیقت 
به‌غفلت‌گرفتارشده می‌پردازند. رهبر معظم انقلاب در دیدار با 
بسیجیان در ششم آذر1398، آنان را مخاطب قرار می‌دهند و 
می‌پرسند: »اسم بسیج کشور ما، ]یعنی[ مجموعه‌ شما چیست؟ 

نیروی مقاومت بسیج مستضعفین«.
ح این پرسش به یک  کسانی هستند؟ در شر مستضعفین چه 
ناهنجاری معنوی و ظلمی‌ که به یک واژه قرآنی شده است، توجه 
می‌دهند و اصلا نگاه می‌کنند به این بیان که: »مستضعفین را بد 
معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیرا -یعنی این چند سال 
اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر ]معنا می‌کنند[، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن 
ذینَ استُضعِفوا فِی 

َ
مستضعف را این نمی‌داند، قرآن می‌گوید: »وَنُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الّ

هً وَ نَجعَلَهُمُ الوٰرِثین؛ ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت  الَارضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّ
نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم«. ایشان با استناد به آیه5 سوره 
کید می‌کنند: »مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ عالم بشریت؛  مبارک قصص تأ
این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه‌ موجودی زمین خواهند 
بود؛ بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی آن کسی که بالقوه صاحب وراثت 
عالم است، بالقوه خلیفه‌ا... در زمین است،‌ بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت است«.

آدم‌هایی چنین‌اند که می‌توانند حجت خدا و امام خویش را یاور باشند. کسانی که 
سد‌های طاغوت‌ساخته پیش‌رو را بشکنند. دست کسانی که آنان را به استضعاف 
کشانده و عقب نگه داشته‌اند، را کوتاه کنند. آن وقت خواهند توانست گام‌های بلند 
بردارند. مستضعف‌های رشیدشده و توانمند و توانگرند که زمین را امامت خواهند 

کرد، نه کسانی که در استضعاف با بی‌عملی بمانند.
اینان همان آسیب‌پذیر‌هایی هستند که نمی‌توانند درکنار مستضعفان قرار بگیرند. 
واقعیت هم می‌گوید ناتوانان را تاب همراهی با توانمندان نیست. کسانی می‌توانند 
گام به‌سوی فردای ظهور بردارند که امروز، با خودسازی و اصلاح‌گری، راه را برای 

دیگران و سوخت را برای دولت ظهور فراهم کنند.
آنچه باید دانست و دیگران را هم به آن امید داد، این است که مسیر آفرینش به‌سوی 
طاغوت‌زدایی و دادگری است. به فرموده رهبر معظم انقلاب، »جهت حرکت کلی 
ادیان الهی، به‌سمت رفع استضعاف و محرومیت است«. جولان باطل را نقطه پایانی 
است محتوم. دولت ماندگار برای حق و اهل حق تضمین‌شده است. برای تحقق 

این امر باید کوشید.
انتظار سازنده هم‌بستر کوشندگی برای زمینه‌سازی ظهور است؛ سعی‌ای فاخر که 
برای همه انسان‌ها فخرآور خواهد بود. به تصریح رهبر حکیم انقلاب، »مسلمان با 
درس انتظار فرج می‌آموزد و تعلیم می‌گیرد که هیچ بن‌بستی در زندگی بشر وجود 
ندارد که نشود آن را باز کرد ... این، درس انتظار واقعی به همه‌ انسان‌هاست، لذا 
انتظار فرج را افضل اعمال دانسته‌اند«. بکوشیم در افضل اعمال، ما را هم سهمی‌ 

از فضیلت منتظران صالح باشد.

صبر
�

صبر از آن مواردی است که در قرآن کریم و در باورهای دینی ما در مورد آن و 
انواعش، سخنان زیادی مطرح شده است. در کتاب »صبر« رهبر معظم انقلاب، 
آیت‌ا...العظمی‌خامنه‌ای، به مفهوم صبر و ابعاد مختلف آن اشاره می‌کنند. ایشان 
درباره معنای صبر در کتاب بیان می‌کنند: »وقتی به ملتی فقیر و عقب‌مانده 
که دستخوش هرگونه نابسامانی و پریشانی است یا به مردمی‌ مظلوم که دچار 
هزاران ستم و نامردمی‌اند یا به جامعه‌ای که با فساد اخلاق و فقر سجایای 
انسانی روبه‌روست و یا هر فرد یا جمعی که به‌صورتی در منجلاب بدبختی‌ها 
و سیه‌‏روزی‌ها غوطه‌ور است، گفته شود صبر کنید، اولین نتیجه‌ای که از این 
موعظه گرفته می‌شود، آن است که شربت تلخ و مهلک شرایط رویاروی، برای 
آنان قابل تحمل گشته؛ نه‌فقط در صدد دگرگون کردن وضع و تدارک نجات 

خویش برنمی‌آیند، بلکه با یادآوری پاداش موهومی‌ که بر این 
بی‌تفاوتی و خونسردی مقرر شده است، از وضع خود خرسند و 

خشنود نیز بوده، آن را فوزی عظیم می‌پندارند...«.
معظم‌له با شرح سه قسم صبر یعنی صبر بر انجام واجبات، صبر 
دربرابر انجام معصیت و صبر هنگام مصیبت، با استفاده از معارف 
کید می‌کنند. دینی و شواهد تاریخی بر اهمیت بیشتر قسم دوم تأ

ایشان قسم سوم -یعنی صبر هنگام مصیبت- را به دو نوع تقسیم 
می‌کنند: صبر دربرابر مصیبت‌های اختیاری و غیراختیاری.

در ادامه، با تعریض به افراد عافیت‌طلب که به گوشه‌ای خزیده 
و مبارزه را کنار گذاشته‌اند و با بیان روش تقویت این نوع از صبر 

در برابر مصیبت، این بخش را به پایان می‌برند.
بخش پایانی کتاب نیز به آثار و فواید دنیوی صبر اختصاص 
دارد که با مثال‌هایی تاریخی، انگیزه‌ لازم برای تحمل مشکلات 

و سختی‌ها را در مخاطب تقویت می‌کند.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

 حدیث بیاموزید
ر  که د یی  ی ما بچه‌ها ا | بر ی کر ا ه ذ حمید

خانواده‌ای مسلمان به‌دنیا آمده‌ایم، تحصیل 
علم دینی راحت‌تر است از کسی که چنین 
نعمتی را ندارد. یکی از نکاتی که در کلام ائمه)ع( 
ح شده است، یادگیری احادیث  بسیار مطر

ایشان است.
 ، یــث یــج حد و تر ف  بــا هــد  ) ع ( ضــا م‌ر ما ا  
گیــری و آمــوزش حدیــث  شــیعیان را بــه فرا
برمی‌انگیختنــد. شــاید نقــل روایــت مشــهور 
رْبَعِیــنَ حَدِیثــاً 

َ
تِــی أ مَّ

ُ
نبــوی »مَــنْ حَفِــظَ عَلَــى أ

ینْتَفِعُــونَ بِهَــا بَعَثَــهُ‌ا... یــوْمَ الْقِیامَــه فَقِیهــاً 

عَالِمــاً؛ هرکــه از امــت مــن چهــل حدیثــی را 
حفــظ کنــد کــه مــردم از آن اســتفاده کننــد، 
خداونــد او را روز قیامــت، فقیــه و دانشــمند 
مبعــوث خواهــد کــرد« از زبــان آن امــام همــام، 

ــا همیــن هــدف صــورت گرفتــه باشــد. ب
یثی  ی حد س‌ها کلا ش  گستر جه به  با تو
اهل‌سنت و گروه‌های کلامی‌ منحرف در این 
دوران، امام‌رضا)ع( شیعه را به دقت در دریافت 
حدیث توصیه می‌کردند که مبادا آنان روایات 
نبوی را از قصه‌پردازان راوی‌نمای عامه یا 
متکلمان دور از مکتب اهل‌بیت برگیرند؛ چه 

اینکه آنان سفها هستند. 
گرد و ملازمشــان، اباصلــت  امــام بــه شــا

هــروی، می‌فرمودنــد: »خــدا 

رحمــت کنــد کســی را کــه امــر مــا اهل‌بیــت را 
زنده نگه دارد«. اباصلت که خود علاقه‌مند به 
زنده نگه داشتن امر ولایت است، از چگونگی 
ایــن مهــم پرســش می‌کنــد و از امــام این‌گونــه 
ــاسَ  مُهَــا النَّ ــمُ عُلُومَنَــا وَ یعَلِّ

َ
می‌شــنود: »یتَعَلّ

بَعُونَــا؛ 
َ
تّ

َ
ــاسَ لَــوْ عَلِمُــوا مَحَاسِــنَ کَلَمِنَــا ل فَــإِنَّ النَّ

کســی کــه می‌خواهــد امــر مــا را زنــده نگــه دارد،  [
شایسته است که[ علوم ما را بیاموزد و سپس 
گــر بــا  کــه مــردم ا آن را بــه مــردم بیاموزانــد؛ چرا
زیبایی‌هــای کلام مــا آشــنا شــوند، از مــا پیــروی 

ــد«. می‌کنن
ایــن ســخن گران‌مایــه بــرای تشــویق شــیعه 
)ع(، بســیار  ز اهل‌بیــت بــه حدیث‌آمــوزی ا
ر  نکــه د ه آ یــژ ؛ به‌و ســت ک ا بنــا تا

ادامــه، امــام بــه اباصلــت می‌گوینــد کــه علــم را 
بایــد از علمــا دریافــت کــرد و در تعریــف علمــا 
می‌فرماینــد: »آنــان همــان خانــدان پیامبــر 

ــتند«. ــدا هس خ
البته امام نیز به تبعیت از اجداد بزرگوارشان، 
فهم حدیث را بر نقل آن ترجیح می‌دهند و 
می‌خواهند که شیعیان و راویان شیعی، بیشتر 
از عالمان باشند تا ناقلان، از این‌رو در جلسه‌ای 
برای اباصلت و دیگران به حدیثی نبوی استناد 
می‌کنند که: »از دانشمندان باشید نه از راویان؛ 
گر حدیثى را از روى فقه و بصیرت و دانایى  ا
درک کنید و معانى آن را دریابید، بهتر است 
از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانى آن 

روایت کنید«.

بررسی فلسفه و آثار سنت خوب قرض‌الحسنهبررسی فلسفه و آثار سنت خوب قرض‌الحسنه

زْقَ  نَّ الرِّ زْقا وَ لَا الْحِرْصُ بِجالِبٍ فَضْلاً فَاِ ه بِدافِعَهٍ رِ
َ

امام حسن)ع(: لَیْسَتِ العِفّ
.)234 مَقْسومٌ وَ اسْتِعْمالُ الْحِرْصِ اسْتِعْمالُ الْمَآثِمِ. )تحف‌العقول، ص

کدامنى، روزى را از انسان دور م‌ىکند و نه حرص، روزى زیاد م‌ىآورد؛ چون  نه پا
روزى قسمت شده است و حرص زدن، باعث مبتلا شدن به گناهان م‌ىشود. 
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حکم صدقه‌دادن به فرد معتاد‏
آزار  از  ممانعــت  بــرای  معتــاد  بــه  مالــی  کمــک 
رســاندن او بــه خانــواده‌اش چــه حکمــی دارد؟

مصرف موادمخدر در غیر موارد درمان، جایز نیست، 
لذا صدقه و کمک به فرد معتاد نیز جایز نخواهد بود، 
مگر اینکه -مانند فرض سؤال- ضرورتی پیدا شود که 
تنها راه رفع آن، کمک مالی به فرد معتاد باشد.  با این 
حال، برخی فقها حتی در فرض سؤال نیز کمک مالی 
به فرد معتاد برای تهیه موادمخدر را جایز نمی‌دانند.

اسالم در کنـار توصیـه بـه دسـت‌گیری از یکدیگـر 
و رسیدگی به محرومان و مستضعفان، راه‌هایی 
را نیز برای این مهم پیش‌پای انسـان قرار داده 
اسـت؛ مثـل قرض‌الحسـنه؛ سـنتى اسالمی‌ کـه 
اقتصاد را در خدمت عقیده می‌گیرد. این قرض 
بـه معنـای وام دادن بـدون سـود و بهره)ربـا( 
اسـت کـه در قـرآن و زندگـی امامـان)ع(، سـفارش 
و اهتمـام بـه آن بسـیار زیـاد اسـت؛ چنان‌کـه 
قـرآن کریـم در آیـه۱۸ از سـوره حدیـد می‌فرمایـد: 
»مـردان و زنـان انفاق‌کننـده و آن‌هـا کـه)از ایـن 
راه( بـه خـدا »قرض‌‌الحسـنه« دهنـد، )ایـن قـرض 
‌الحسـنه( برای آنان مضاعف می‌شـود و پاداش 

پرارزشـی دارند«.

اقتصاد در خدمت اعتقاد

نــدازه‌ای در آموزه‌هــای  قرض‌ا‌لحســنه بــه ا
کــه  کــه حتــی بــر صدقــه  دینــی اهمیــت دارد 
دفع‌کننــده ۷۰هفتــاد نــوع بلاســت، برتــری دارد. 
کــرم)ص( در این‌بــاره می‌فرماینــد: »شــبى  پیامبرا
کــه بــه معــراج بــرده شــدم، دیــدم کــه روى در 
بهشــت چنیــن نوشــته شــده اســت: »صـــدقه 
ده برابــر پـــاداش دارد و قرض‌الحســنه هجــده 
برابــر«. بــه جبرئیــل گفتــم: »چراقرض‌الحســنه 
ن  چـــو «  : گفــت  » ؟ ســت ا قــه  صد ز  ا تــر  بر
قـرض‌گیـــرنده همـــیشه به‌خـــاطر نیـــازش وام 
می‌گـــیرد، ولـــى ســـائل تقـــاضاى کـــمک می‌کـــند؛ 

ــد«. ــاز بـاشـ ــرچه بـ‌ىنیـ گـ ا
)میزان‌الحکمــه، ج۸، ص۱۲۳(

 برتری قرض‌الحسنه بر صدقه

لحســنه  ض‌ا ( بــه قر ع ( هل‌بیــت ( و ا ص ( مبــر پیا
ــری  ــیره نظ ــد و در س ــام می‌کردن ــه و اهتم توصی
و عملــی آن حضــرات در این‌بــاره مثــال و شــاهد 
بســیار اســت؛ از پیامبــر خــدا)ص( نقــل شــده 
ــرادر مســلمان  ــه ب ــه ب ــه فرمودنــد: »هرک اســت ک
خــود قــرض دهــد، در برابــر هــر درهمــی‌ کــه قــرض 
داده اســت، هــم‌وزن کــوه احــد و کــوه رضــوان و 
گــر بــراى  کــوه ســینا، حســنات خواهــد داشــت و ا
وصــول آن مــدارا کنــد، از پــل صــراط همچــون 
بــرق جهنــده بــدون حســاب و عــذاب خواهــد 

گذشــت«)ثواب‌الاعمال، ص۴۱۴(.

عبور؛ همچون برق از صراط

گون،  در قـرآن کریـم سـیزده بـار بـا واژه‌هـای گونا
کید شده  سخن از قرض به میان آمده و بر آن تأ
اسـت. هرجـا کـه کلمـه »قـرض« آمـده، به‌دنبـال 
آن کلمـه »حَسـناً« نیـز آمـده اسـت؛ بـرای همیـن 
 » ، »قرض‌الحسـنه در اسالم بـه وام بی‌بهـره
می‌گوینـد. ایـن ترکیـب نشـان می‌دهـد کـه قرض 
دادن بایـد به‌صـورت نیکـو باشـد؛ ایـن نیکویـی 
از چند نظر ممکن می‌شـود: آبرومندانه باشـد، 
بی‌منـت باشـد، بـدون چشمداشـت بـه سـود 
و بهـره باشـد، بـرای خشـنودی خـدا و از روی 

میـل و علاقـه باشـد.

قرضی که نیکوست

قرضی که  به خدا می‌دهیم

قرض‌الحسنه علاوه‌بر اینکه از مردم گره‌گشایی 
و مشکلات مالی آن‌ها را رفع می‌کند و نیز دارای 
بـرکات دنیایـی بـرای صاحـب خـود اسـت، آثـار 
ل  سـو ز ر ا  . د ر ا ی هـم د ر و ی شـگفت‌آ معنـو
خـدا)ص( نقـل اسـت کـه فرمودنـد: »هرکـه مایـل 
اسـت خداونـد دعایـش را مسـتجاب کنـد و غـم 
و اندوهـش را بزدایـد، پـس بایـد تالش کنـد غـم 
کـه در تنگناسـت، برطـرف  و انـدوه انسـانى را 
ز‌  ۱۲۶( و نیـز ا ۸، ص کند«)میزان‌الحکمـه، ج
ایشـان اسـت: »هرکه به انسـان تنگدسـت مؤمن 
آسـان بگیـرد، خداونـد در بـرآوردن حوائـج دنیـا 
و آخـرت، بـا او مـدارا خواهـد کرد«)بحارالانـوار، 

ج۱۰۳، ص۱۵۲(.

قرضی که غم و اندوه را رفع می‌کند

گر  خداوند در آیه۱۷ ســوره تغابن می‌فرماید: »ا
بــه خــدای ســبحان قرض‌الحســنه دهیــد، آن را 
بــرای شــما چندبرابــر ســازد و شــما را می‌بخشــد 
و خداونــد تشــکر‌کننده و بردبــار اســت«. ایــن 
آیــه چنــد نکتــه مهــم و اساســی را دربــر می‌گیــرد؛ 
نخســت آنکــه قــرض دادن بــه مؤمنــان، به‌منزلــه 
قــرض دادن بــه خــدای ســبحان اســت. ایــن 
قــرض موجــب افزایــش چندیــن برابــری نعمــت 
می‌شــود، ســبب آمــرزش گناهــان اســت و نهایتــا 
آنکــه خــدا از فــردی کــه قرض‌الحســنه می‌دهــد، 
به‌نیکــی  ا  ر ن  آ یعنــی  ؛  می‌کنــد نــی  ا د ر قد
ــا پاداش‌هــای دنیــوی و اخــروی  می‌پذیــرد و ب

ــران می‌‌کنــد. جب

آثار قرض دادن به خدا

آمنـــه مســـتقیمی| مـــروری بـــر احـــکام مالـــی 

کـــه ایـــن نســـخه  اســـام نشـــان می‌دهـــد 
حیـــات طیبـــه و زندگـــی آرمانـــی بشـــر، راه‌هایـــی 
را پیـــش پـــای مـــا گذاشـــته اســـت تـــا هـــم بـــار 
فشـــارهای مالـــی از دوش اقشـــار محـــروم 
برداشـــته شـــود، هم جامعه از نظر اقتصادی 
ــد  ــدا کنـ ــود و اصـــاح وضعیـــت پیـ ــم شـ ترمیـ
و هـــم اغنیـــا ســـود دنیایـــی و اخـــروی ببرنـــد؛ 
نمونـــه‌اش قرض‌الحســـنه کـــه آثـــار و برکاتـــی 
ــمرده‌اند،  ــرای آن برشـ ــات بـ ــرآن و روایـ ــه قـ کـ

بی‌نظیـــر اســـت.

آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای: اگر ضرورت نجات خانواده‌اش آن را اقتضا کند و راهی حتی گزارش 
به مسئولان برای نجات خانواده وجود ندارد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

آیت‌ا...العظمی مکارم شیرازی: اگر به حد ضرورت برسد و راه دیگری برای رفع اذیت و آزار او 
نباشد، اشکالی ندارد، ولی وظیفه اولیه، کمک کردن به معتاد برای ترک اعتیاد است.

آیت‌ا...العظمی شبیری‌زنجانی: بسته به میزان اذیت، چنانچه دفع آن اهمیت بیشتری در 
مقایسه با کمک به گناه -در مواردی که کمک به گناه باشد- داشته باشد، این کار جایز است.

آیت‌ا...العظمی صافی‌گلپایگانی: اگر کمک به او موجب جری شدن او در جهت اعتیاد و خرید 
مواد مخدر شود، باید اجتناب شود.

آیت‌ا...العظمی سیستانی: جایز نیست.


